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ارتباط فضایی 
و تجربه زیستی

پروژه ویلای  خواهران حریری در 
لواســان به ســمت ارتباط فضایی و 
تجربه زیســتی ما ایرانیــان رفته اند. 
«ویلای لواســان» با طراحی گیسو و 
مــژگان حریری در تپه هــای منطقه 
لواســان واقع شــده اســت. چالش 
اصلــی این پروژه طراحی ویلا در یک 
طبیعی  چشــم اندازی  با  توپوگرافی 
بــوده اســت. حجم این ســاختمان 
کانســپتی تندیس گــون دارد و مانند 
مجسمه ای است که در بالای تپه قرار 
گرفته اســت. حجم فضاهای فرعی 
این مجموعه زیــر حجم اصلی قرار 
دارد و به موازات دامنه کوه کشــیده 
شده و حجم اصلی که در پایین ترین 
ســطح قرار گرفته، ورودی و ایوان را 
در خود جای داده اســت. یک راه پله 
طویــل در ورودی، طبقــه همکف را 
به قســمت های مختلف ساختمان 
اصلی  متصل می کنــد. ســاختمان 
ویلا به صورت ال شکل ساخته شده 
که در مرکز آن اســتخر قرار گرفته و 
بازتاب ساختمان و ایوان های نیمه باز 
آن در آب، تصویــری از باغ ایرانی را 
تداعی می کند. تراس خارجی، باغ بام 
(روف گاردن) و اســتخر در مجموع 
یادآور ایوان در کوشک باغ های ایرانی 
است. کلیت مجموعه هم به واسطه 
با  محاط شــدن در محیطی طبیعی 
المان های فضای ســبز، دید و منظر 
مورد اشــاره، فضایــی آرام و خیالی 
جهت اســتراحت و تأمل ایجاد کرده 
است. خواهران حریری در این پروژه 
بیشــتر از آنکه به دنبال ارتباط فرمی 
اثر با خاطرات بصری ایرانی باشــند، 
به ســمت ارتباط فضایــی و تجربه 
زیســتی ما ایرانیــان رفته اند، هرچند 
این فرم ها به شیوه ای مدرن به منصه 
ظهور رسیده اند. نکته بارزی که پروژه 
را به لحاظ بصری از ســایت اطراف 
جــدا می کند، فــرم خالــص و رنگ 

مینی مالیستی اثر است. 

بازطراحی ساختمان 
منفور پاریس

کنسرســیوم معماری «ژان نوول» 
به عنــوان برنــده رقابــت بین المللی 
برای بازســازی و طراحی مجدد برج 
مین در مونپارناس پاریس، اعلام شــد. 
در رقابت برای انتخــاب تیم برگزیده، 
هفــت تیــم چندرشــته ای مأموریت 
یافتند تا با ارائه طرح های خود هویتی 
جدیــد و قدرتمنــد، نوآورانــه، پویا و 
بلندپروازانه به این بنا بدهند. ســرمایه 
حــدود ۳۰۰ میلیون یورویــی این پروژه 
تماما از سوی صاحبان این برج تأمین 
خواهد شــد. معماران و استودیوهایی 
از فرانســه، آمریکا، انگلستان، هلند و 
چین در این رقابت شرکت داشتند. در 
ایــن پروژه برج میــن، محوطه اطراف 
آن و محله مونپارنــاس پاریس دچار 
تحول و دگرگونی های عمده ای خواهد 
شــد. برج مین مونپارناس در پایتخت 
فرانســه که به دلیل آنچه عدم تطابق 
و ناهمگونــی با چشــم انداز شــهری 
پاریس عنوان می شــد، بارها از ســوی 
کارشناســان مورد انتقاد قــرار گرفته 
لقــب منفورترین ســاختمان  و حتی 
ایــن شــهر را از آن خود کرده اســت، 
برنامه های مفصلی برای هویت بخشی 
و در پی آن پذیرش از سوی ساکنان این 
شهر دنبال مي شــود. برج مونپارناس 
در شــرق پاریس در سرحد منطقه ۱۴ 
و ۶؛ یعنــی پاریس پانزدهــم با ارتفاع 
۲۰۹ متر و ۵۸ طبقه و یک ایوان در تپه 
مونپارناس واقع شده و مرتفع ترین برج 
فرانسه اســت. این برج در سال ۱۹۷۲ 
افتتاح شــده و به همراه برج ایفل، دو 
نماد اصلی شــهر پاریس محســوب 
می شــوند که به نظر می رســد تحمل 
این یکی برای پاریسی ها دشوار است. 
بخشی از این برنامه تور گروه موسیقی 
IMMOBILIER در بــرج مونپارناس 
اســت که صاحبان این برج امیدوارند 
در جذب شــهروندان قهر کرده با این 

ساختمان مؤثر واقع شود. 

نگاه

سوي آسمانِ دیگر که به آسمان نماند

«مــن در حضور همــه اعلام مي کنــم که مي خواســتم در ۴۶ 
هزارمتربع، ۲۲ طبقه هتل بســازم، در صورتي که ۲۰ ســانتي متر آن 
خلافــي دارد، ولي به من گفته اند باید چهار طبقه را حذف کني؛ این 
هتل را با کیک تولد اشتباه گرفته اند!» اینها سخنان حمید سجادیان، 
رئیس اتحادیه هتلداران استان فارس، در هجدهم مردادماه ۱۳۹۴ 
در نشست فصلي تشکل هاي گردشگري در هتل هماي تهران است؛ 
وي سازنده و مالک «هتل آسمان» است که در حریم منظر مجموعه 
زندیــه قرار گرفته و ایــن روزها تصویر آن پشــت ارگ کریمخان در 

فضاي مجازي دست به دست مي شود.
گزارش مختصر شــکل گیري این ســاختمان به این شرح است: 
ضابطه محدوده قرارگیري هتل، شش طبقه تعیین شده است؛ سال 
۱۳۸۰ اســکلت اولیه هتل با شش طبقه ساخته شده که یک ستون 
در پیاده رو مســتقر شده و با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت 
هزینــه تخلف، موافقت را دریافت مي کند. پس از آن مالک طي یک 
ســال، سه تا چهاربار به کمیسیون ماده پنج رفته و در نهایت ارتفاع 
را به ۱۴طبقه مي رســاند. ســپس ارتفاع ۶۴٫۵ متــر هتل در میراث 
فرهنگــي تأیید مي شــود و ســاختمان به کار خــود ادامه مي دهد. 
پس از ســاختِ ۱۸ طبقه، شــهردار شیراز و ســایر مدیران شهري با 
وي وارد گفت وگو مي شــوند تا کار متوقف شــود؛ اما مالک هتل با 
شهرداري منطقه درگیر شده و تهدید کرد کسي نمي تواند ملک من 
را تخریب کند. مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي در تیرماه 
۱۳۹۴ رأي به کاهش طبقات هتل آسمان شیراز داده و نهایتا اخطار 
کتبي مبني بر تخریب به مالک ابلاغ مي شــود و شهرداري با حضور 
در محل اقدام به تخریب یک طبقه از هتل در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ 
نمود. لازم به ذکر اســت که در هیچ یک از این مراحل سرمایه گذاري 

صورت نگرفته و کل پروژه با وام هاي مختلف انجام شده است.
با این تاریخچه مختصر، مي توان به ســادگي دریافت که ساخت 
این هتل با استفاده از خلاف هاي اداري و مالي و اهمال سازمان هاي 
مربوطه رخ داده اســت و نباید مالک را به تنهایي مقصر دانســت. 
شوراي شهر، شهرداري و سازمان میراث فرهنگي در شکل گیري این 
معضل سهیم هســتند و اجازه دادند تا فردي، وراي قوانین مصوب 
و موجــود، بتواند مانعي بر ســر راه ثبت جهانــي مجموعه زندیه 
باشــد و منظر بصري شــاه بیت این مجموعه،  یعني ارگ کریمخاني 
را، مخــدوش کنــد؛ به عنوان نمونــه در یکصدوشــصت وچهارمین 
جلســه علنــي شــورا، مــورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱، بــا حضــور معاون 

گردشگري رئیس جمهوري، ریاست شوراي شهر شیراز، غلام مهدي 
حقدل، درخواســت کرد: «حریم بناهــاي تاریخي را کاهش دهید تا 
ساخت وســاز در بافت تاریخي-فرهنگي رونق یابد». وي در حالي از 
ابعاد شعاع حریم بناهاي تاریخي گلایه دارد که خود به عنوان نهاد 

ناظر و متولي شهر و مجري ضوابط سازمان میراث فرهنگي است.
حــال باید از مســئولان و مالک هتل پرســید کــه چنانچه عدم 
رعایت حریم منظــر و نادیده گیري ارتباط بین محیط و اثر تاریخي و 
چشم اندازها سبب شود تا گردشگران رغبتي به تماشاي مجموعه و 
نهایتا اقامت نیابند، آیا باز هم بر این خواسته پافشاري خواهند کرد؟ 
ضمن اینکه عدم ثبت مجموعه زندیه، به واســطه مخدوش شــدن 
حریم بصــري، ما را از امتیــازات و تأثیرات اقتصادي ناشــي از آن؛ 
از مراقبت هــاي دوره اي گرفتــه تا تخصیص بودجــه براي ترمیم و 
بازســازي و معرفي این آثار به جهانیان و تأثیرات مهم آن در جذب 
گردشگر، محروم مي کند. براي ملموس شدن موضوع از دید سایرین، 
فرض کنید مقابل برج ایفل یا کلیســایي قدیمي ایستاده اید تا عکس 
یادگاري بگیرید و ساختماني، در نهایت بي قوارگي با چراغ هاي نئون 
و تابلو رقصان، در پشــت صحنه نشســته و در عکس شما پوزخند 

مي زند.
پایمال کــردن حق شــهروندان در برخــورداري از منظر تاریخي 
و هویتي خود از ســوی ســودجویان، سبب خواهد شــد پیوندهاي 
اجتماعي با شــهر گسســته شــود و در مدت زماني نه چندان کوتاه، 
تغییــرات عمده در بافت شــهروندي را پدیــد آورد. طولي نخواهد 
کشــید که ســاختمان هاي بلندمرتبه دیگر گرداگرد این مجموعه را 
فرابگیرد، ســاکنان را به ســوي دیگري از شــهر روانه کند و میزبان 
شهرونداني باشد که به دلایل گوناگون، ناامني اجتماعي را به همراه 
خواهند داشــت؛ دیگر هیچ گردشــگري میهمان این بستر فرهنگي 
نخواهد شــد. نباید تصور کــرد که با تنها یک ســاختمان این اتفاق 
نمي افتــد که اگر چنین بود تجربه تلــخ برج جهان نماي اصفهان و 

ثبت میدان نقش جهان باید براي سایرین درس عبرتي مي شد.
شــوراي شهر شیراز، شــهردار محترم و ریاست ســازمان میراث 
فرهنگي؛ به عنوان اولین گام در حفظ و حراســت از هویت شهري، 

«آسمانِ» پشتِ ارگ کریمخان را اصلاح کنید!
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قرار بود این میزگرد درباره رســانه های معماری باشــد؛ اینکه مجلات معماری 
توانســته اند جدای از حیاتِ دکه ای و ویترینی، تأثیرگذار باشــند و به بخشی از 
رســالت هایی که براساس آن شکل گرفته اند، دست پیدا کنند؛ اما اگر این میزگرد 
را بخوانید،  در خواهید یافت که معماری هم مثلِ  هزارتوی فرهنگی ما، فقط یک 
مثال اســت؛ مثال از وضعیتِ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که در آن به نوعی گیر 
افتاده ایم و از ســوی دیگر، خود آن را ساخته ایم. ســه میهمان این گفت وگوی 
داغِ پر از مگو، هر ســه به نوعی با فضای معماری کشور از دریچه رسانه ها آشنایی 
دارند چه معمار باشــند و چه نباشــند؛ ایرج کلانتری، معمار، محمد محمدزاده، 
معمار و منتقد معماری و احمد زُهادی، مدیرمســئول مجله معماری ساختمان، 
که به دعوت پرویز براتی، دبیر سرویس هنر روزنامه «شرق» دور هم جمع شدند. 
بنابراین به جای توضیح واضحات و اضافات رایج که ابتدای هر میزگرد از ســوی 
مجری یا گرداننده برنامه تکرار می شــود، این گفت وگوی خلاصه شده را تا پایان 
آن بخوانید، شــاید شرایط پارادوکسیکالی که مدِ نظر حاضران بود را در گوشه ای 
از زندگی و فعالیت حرفه ای خود احســاس کرده باشــید؛ آنجا که نمی دانید بین 

دوراهی معروف «علم یا ثروت» کدام را انتخاب کنید. 

اولین برخورد شما با فضای رسانه های معماری کشور در چه مقطعی بود و  �
این رسانه ها را در قدم اول چطور ارزیابی کردید؟ 

ایرج کلانتری: رزومه ام آن قدر شــلوغ اســت که نمی دانم از کجا شروع کنم. 
اما اکتفا می کنم به اینکه ســال ۱۳۴۲ از دانشکده هنرهای زیبا با مدرک مهندسی 
معماری فارغ التحصیل شدم. برای گریز از سربازی، به رشته تازه تأسیس شهرسازی 
در همان دانشــکده هنرهای زیبــا رفتم و مدتی مشــغول درس خواندن در حوزه 
شهرســازی شدم. اما تصمیمی برای ادامه تحصیل نداشتم، چون فرصت های کار 
بســیار بود و ترجیح می دادم به جای دانشــگاه، در فضای کار مشغول شوم. البته 
هم زمان در وزارت کشور با گروهی از دوستان، مشغول کار تهیه طرح هادی بودیم. 
ایــن را هم بگویم که در ناخودآگاه بیشــتر مایل بودم بروم دنبــال کار معماری تا 
شهرسازی و در نهایت هم در سال ۱۳۵۰ به عنوان مهندس مشاور از سازمان برنامه 
آن زمان درخواست مجوز کردیم و کارمان رسما به عنوان مهندس مشاور معماری 
آغاز شد. بعد هم که انقلاب شد و در یک رفت و برگشت به آمریکا و سپس ایران، 
ایــن دفتر همچنان به کار خود ادامه داد امــا وقوع انقلاب و تغییرات بنیادینی که 
در نظام مدیریتی کشــور به وجود آمده بود – و تأثیر گســترده ای روی اداره شهرها 
داشت- نه فقط من را بلکه بسیاری از حرفه مندان این حوزه را با چالش هایی جدی 
مواجه می کرد. در همان مقطع بود که درباره برخی از این تغییرات، مدیران مربوطه 

را به چالش می کشیدم و گفت وگو میان ما شکل می گرفت. 
با چه ابــزاری این گفت وگــو و چالش اتفــاق می افتاد؟ می دانســتید و  �

می توانستید از پتانسیل رسانه های معماری و شهرسازی استفاده کنید؟ 
کلانتری: نه! پیوند ما با نظام دولتی -برحســب عادت- همان اتصالی بود که 
به عنوان مهندس مشاور با سیستم سازمان مدیریت برنامه داشتیم. در این سازمان، 
دو بخــش مدیریتی برای ما اهمیت داشــت؛ مدیریت عمران شــهری و مدیریت 
عمران روستا. طبیعتا آنها قراردادهای همسان را تنظیم می کردند و ما در تدوین این 
قراردادها می دیدیم که چندان به نظر انجمن ها و تشکل های صنفی وقعی گذاشته 
نمی شــود. شاید به این خاطر که مدیران جدید آن روزگار، تلقی لازم از این حرفه و 
ملزومات آن را نداشــتند. مثلا در سازمان برنامه و بودجه یکی از پارامترهای مهم 
تصمیم گیری، اهمیت و ارزش کارشناس بود. یعنی کارشناس عضو سازمان برنامه 
و بودجه آن زمان، حرفش به قدری مهم بود که مقامات رسمی هم نمی توانستند 
آن نظر کارشناســی را وتو کنند. بعد از انقلاب این وضع کاملا برعکس شــد و این 

نگران کننده بود. 
این نگرانی شما را تحریک نکرد به سمت داشتن یک تریبون صنفی حرکت  �

کنید؟ 
کلانتری: متوجه شدیم  خودمان در تشکل هایی که داریم، باید تکلیف و وظایف 
مطبوعاتــی خود را خودمان به عهده بگیریم. مثلا در جامعه مهندســان مشــاور، 
دســت به کارِ درآوردن نشریه متعلق به این نهاد شــدیم و کار فوق العاده ای شکل 
گرفت. عده ای از اعضا که این حس و علاقه را به کار رســانه ای داشــتند، به عنوان 
هیئت تحریریه دور هم جمع شدند و نشریه جامعه مهندسان مشاور به صورت یک 

بولتن داخلی آغاز به کار کرد. 
الان وضعیت این انتشار چطور است؟  �

هنوز هم منتشــر می شود. نشــریه جامعه مهندسان مشــاور به صورت بولتن 
داخلــی فعالیت می کند و ما در انجمن های دیگری هــم که تقریبا با گرایش های 
صنفی در این حوزه داریم، فعالیت های رسانه ای داریم. طبیعتا مهم ترین تمرکز ما 
در این نوع نشریات، تمرکز روی مسائل صنفی است و به همین خاطر انجمن صنفی 
مهندسان مشاور شهرساز را زیر چتر وزارت کار تأسیس کردیم. با این پشتوانه شروع 
به اعلام حضور و طرح مطالبات و درخواســت های صنفی خودمان کردیم؛  اول با 

دستگاه های دولتی و بعد با مطبوعاتی که فرصت داشتیم صحبت کنیم. 
پس از این مواجهه تاریخی، آقای زهادی،  شما از اولین برخوردتان با فضای  �

مطبوعات تخصصی در حوزه معماری بگویید... 
احمد زهادی: ســال ۱۳۸۲ اولین شــماره مجله معماری ساختمان را منتشر 
کردم. الان ۱۵ ســال اســت که این مجله منتشر می شود. از ســال ۲۰۰۵ یعنی دو 
ســال بعد از آن هم انتشــار مجله AA را در امارات شروع کردم. حرکت به سمت 
کشوری مثل امارات به این خاطر بود که در آن زمان هنوز دولت – به معنای وزارت 

ارشاد- سازوکار انتشار مجله تخصصی به زبان انگلیسی را در کشور فراهم نکرده 
بود. درواقع قوانین مطبوعاتی به این شکل بود. 

چه لزومی به انتشار یک مجله تخصصی در حوزه معماری می دیدید؟  �
زهادی: حتی امروز هم ما در جامعــه حرفه ای خودمان، دغدغه هایی جدی 
داریم که به نظرم باید درباره  آن گفت وگو کنیم. شــاید در نگاه اول، موضوع فقط 
رســانه نباشــد،  بلکه چالش های زیادی هســت که می تواند بحث روز معماری 
معاصر ایران باشــد، یا معماری شهرهای کشــور  یا تأثیرات سبک زندگی امروز در 
معمــاری امروز اما در مورد رســانه معماری کوتاه عــرض می کنم. درحال حاضر 
دو مجله که هر کدام حدود ۱۳ و ۱۵ ســال ســابقه دارند، در حال انتشــار هستند؛ 
مجله معماری، دهمین جایزه معماری داخلــی ایران را برگزار می کند ضمنا یک 
برنامه دیگر هم به صورت سالانه داریم که تقدیر از معمار معاصر ایران یا معرفی 
پیش کســوت معماری معاصر ایران است. امروز هم به زبان انگلیسی در ۱۴ کشور 
جهان توزیع می شــود. این مجله برگزارکننده جایزه معماری آسیاست که امسال 
ســومین دوره اش در شــهر برلین برگزار می شــود و اولین دوره برگزارکننده جایزه 
معماری اروپا هم هست. قبلا جایزه معماری آسیا بود که آن را به جایزه معماری 
قــاره ای تبدیل کردیم. ظرفیتمان در آن اندازه بود که جایزه معماری آســیا و اروپا 
را بــا هم انجام دهیم. بعــد از اینکه مقدمات این طرح را بررســی کردیم، به این 
نتیجه رســیدیم که وقتی این دو جنس (معماری هایی از دو قاره) در کنار هم قرار 
بگیرنــد،  می توانند با هم تبادل نظر و گفتمان کننــد و برخوردهای تجربی جالبی 
داشته باشند. در قاره آسیا سه یا به گفته بعضی متفکران چهار تمدن داریم اما در 
اروپا تصورِ تاریخی از تمدن به شکل دیگری است. هر کدام از این دو قاره، گذشته ای 
شــکوهمند دارد؛ تمدن هند و چین و ایران در کنار یونــان و روم. معماری امروز و 
فرهنگ امروز این دو قاره هم متفاوت است. برای نشریه ای که ۱۵ سال است در این 
کشور منتشر می شود و رسالتی برای خود پیدا کرده، طرحِ فضایی برای گفت وگوی 
این دو قاره، اهمیت فوق العاده ای دارد. مجله معماری در ارتباط با این رســالت و 
اهدافی که در مســیر آنها پیش می رود، باید به نتایجی هم دســت پیدا کند؛ قطعا 
آگاه ســازی به عنوان یک رسالت رســانه ای یکی از این نتایج است اما به عنوان یک 
نشــریه تخصصی، باید بتوانیم جریان سازی هم در فضای فکری معماری معاصر 
کشور داشته باشیم و با شفاف سازی انواع جریان ها، باعث ارتقا در سطح معماری 
کشورمان شویم. جریان سازی باید بتواند تولید هیجان کند، افراد ترغیب شوند به این 

جریان ها بپیوندند و از دل آن تأثیرگذاری به وجود بیاید. 

گفتید  در کنار کار رسانه ای، مجله جایی برای معرفی و تقدیر از معماران کشور  �
هم هست. این موضوع چطور می تواند یک رسالت رسانه ای باشد؟ 

زهادی: جایزه معماری، تقدیر از معمار معاصر ایران، جایزه معماری آسیا و... 
همه شان در یک نقطه مشترک هســتند؛ عنصر وحدت. یعنی رسانه تخصصی در 
حوزه معماری که بحث ماست،  وحدتی ایجاد کند بین جوامع متنوع و جزیره های 
کوچک و بزرگ معماری در کشور و گستره جهان. معماری [هنر- حرفه] می تواند 
عنصری باشــد که حتی وحدت بین ملت ها را برای بشــریت به ارمغان بیاورد. به 
نظرم رســانه معماری، هدایت جامعه حرفه ای را برعهده دارد در راستای نیل به 
منطق. چرا امســال در برلین جایزه مان را برگزار می کنیم؟ برایمان سخت است، ما 
ایرانی هستیم و مخاطبان ایرانی زیادی داریم. کسانی که می خواهند از ایران، ترکیه 
و هند و کشــورهای دیگر آسیایی به شــهر برلین بیایند مشکلات ویزا دارند. اما چرا 
برلین را انتخاب کردیم به دلیل اینکه برلین شهر منطق است. وقتی نتیجه یا حاصل 
عملکرد معماری که موضوع اصلی ماســت در شــهر بررسی می شود،  می بینیم  
جایگاهش مشــخص است. چه اشــخاصی، در چه زمان ها و چه دوره هایی، چه 
آثاری دارند و در این شــهر چه اتفاقی افتاده و از دور که نگاه می کنیم انگار برلین 
یکی از پایتخت های اروپاســت. منطــق حکم فرما در این محیط شــهری، دعوت 
می کند از مخاطبانی که برای چنین برنامه ای آمده اند تا این الگوی مناسب زیستی 

را بیاموزند. 
با عرض پوزش از جنابِ محمدزاده برای طولانی شدن این بحث، می خواهم  �

بدانم  آیا آقای کلانتری این رسالت ها را منتسب به رسانه می دانند و فکر می کنند 
در قالب انتشار مجله معماری و AA این رسالت ها اجرائی هم شده است؟ 

کلانتری: ســروکار ما با معماری از همان ســال های دهه ۳۰ و ۴۰ با همکاری 
مجله آرشــیتکت که مهندس وارطان منتشر می کرد،  شروع شد. وارطان پیرمردی 
بود که هیچ کمکی نداشت، ما سه نفر آرشیتکت که تازه فارغ التحصیل شده بودیم 
در فرایند نشــر مجله کمکش می کردیم. بعدها مجله معماری نوین منتشــر شد 
که نشریه ای متعلق به انجمن آرشیتکت های ایران بود. با آن مجله هم همکاری 
داشــتیم. قبل از انقلاب مسئله جالب این بود که اصولا ایران به نوعی مرکز توجه 
کشورهای غربی بود چراکه سایت های اکولوژیک و سابقه تاریخی آن برای غربی ها 
حالت جذابی داشــت و طبیعتا، توزیع مجله هــای تخصصی معماری در ایران به 
شکلی وســیع صورت می گرفت. درعین حال نشــریه ای مثل آرشیتکت رود یوری 
که همه جا در مدرســه های مختلف دنیا در دســترس دانشــجویان معماری بود، 
شــماره  ویژه ای اختصاص داد به معماری معاصر ایــران که طبیعتا من هم یکی 
از معمارانی بودم که انتخاب شــده بودم  کارهایی را برای انتشار در این مجله ارائه 
دهم. در همــان دوره، آقای دیبا، آقای اردلان، آقــای صارمی و آقای کاتوزیان هم 

به عنوان معماران معاصر آن دوره، آثاری را در این نشــریه منتشــر کردند. بنابراین 
در نظر ما، مطبوعات وسایلی بودند که می توانستیم فرصت نقل و انتقال و مبادله 
فرهنگی از طریق شــان صورت دهیم و به نوعی با انتشار طرح ها و پروژه ها، وجهه 
اعتباری پیدا کرد. این نکته تا جایی پیش رفت که امروز مطبوعات در مرجع قضاوت 
قرار گرفته اند تا دوغ و دوشاب را تشخیص  دهد و می تواند شاخص های ارزیابی یک 

کار را در حوزه هنر، معماری و... رقم بزند.
نکته دیگر که به نظرم حائز اهمیت اســت، این اســت که معماری فقط هنر یا 
تخصصی که باید ســفارش و تقاضا داشته باشد، نیست. معماری سبک زندگی را 
رقم می زند و مطبوعات و رســانه های مرتبط به این موضوع هم وظیفه شــان در 
همین راســتا تعریف می شــود. مطبوعات باید ســلیقه تولید کنند. مطبوعات باید 
مبادی زندگی شــهری و ارزش ها را به مخاطبان و جامعه شهری نشان دهند. قبل 
از انقلاب، نشریات آرشیتکت، معماری نوین و دیگر مجلاتی که بسیار وسیع با تیراژ 
زیاد از آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلســتان به ایران فرستاده می شدند، این موضوع 
را حمایت می کردند. امروز باید دنبال این ســؤال باشیم که اکنون فضای معماری 
معاصر و به تبع آن سبک زندگی در شهرها، چطور از سوی نشریات بررسی می شود. 

رســانه ای موفق اســت که انگیزه های ایجاد آن بتواند هم بسط پیدا کند و  �
هم به مرور، به روز شــود. آقای محمدزاده، آیا رســانه های ما درحال حاضر در 

حوزه های تخصصی معماری این کار را می کنند؟ 
محمدزاده: می توانــم از تجربیات خودم صحبت کنم کــه معمولا تجربیات 
ملموس تر و واقعی تری است و شاید بتوان آنها را به موضوعاتی کلی تر بسط داد. 
تقریبا در دهه ســوم عمرم وارد حرفه معماری شدم و سه دهه به عنوان مخاطب 
این مجلات، با تمام کنجکاوی هایی که یک شهروند یا یک معمار کنجکاو می تواند 
داشته باشد، نشــریات داخلی و خارجی را دنبال کرده ام و الان از جایگاه مخاطب 
این رسانه ها، تجربیات خودم را خدمتتان می گویم. در ابتدای دهه ۷۰ وارد دانشکده 
معماری شدم. در دانشــگاه علم و صنعت فضای خاصی بود. انقلاب شده بود و 
دهه ۶۰ فوران اتفاقات و حوادث پشــت  ســر هم و در دهــه ۷۰ کم کم التهاب کم 
شــده بود و جامعه این شــرایط را پیــدا کرده بود که به خــودش نگاه کند که چه 
شد؟ من کجا هستم؟ دهه ۷۰ مقطع به خصوصی برای جامعه ایران بود؛ از طرفی 
دهــه ۹۰ میلادی بود که بــرای ورود به قرن جدید تغییــر و تحولاتی رخ می داد. 
مجلات داخلی روی میز دانشــکده در کتابخانه بودند که آبادی را وزارت مسکن و 
شهرسازی منتشر می کرد، مجله ای در بخش خصوصی با ماهیت متفاوتی منتشر 
می شد و برخی مجلات خارجی هم حضور داشتند و ما اینها را رصد می کردیم که 
متوجه شــویم در دنیا چه خبر است. در آن دوره، آقای کلانتری و هم نسلان ایشان 
در دانشــکده های معماری اســتادان ما بودند و از طریق این مجلات صحبت های 
مهندس کلانتری و دوســتان دیگر بازتاب پیدا می کرد. جامعه، جامعه ای پرسشگر 
بود و می خواســت ببیند کجا قرار دارد. در یک کلام ســؤالاتی بــود؛ اما بی جواب 
می ماند. در نهایت اینکه سؤالاتی در آنجا طرح می شد که به این کنجکاوی ها دامن 
می زد. آن ســؤال ها در زندگی حرفه ای ام خیلی به درد من خورد. به نظرم رسالت 
کلمه بزرگی اســت؛ اما مطبوعات در آن دوره، هدف و وظیفه شان، طرح پرسش و 

دامن زدن به کنجکاوی نسل ها بود. 
پرسشــگری دهه ۷۰ برای من بسیار مفید بود؛ درحالی که ممکن است دوستان 
دیگر با آن سؤالات سردرگم شده باشند. در دهه ۸۰ مطبوعات تغییر ماهیت دادند، 
جامعه نفس کشید، جنگ تمام شد، شرایط اقتصادی رونق گرفت حاکمیت بحث 
توســعه را مطرح کرد، مشاوران فعال تر شدند و معماران جوانی که از دانشکده ها 
درآمده بودند، به کارهای کوچک دســت زدند. دهــه ۸۰ دهه تولید بود. به نظرم 
تولیداتی انجام شد و بخشــی از این تولیدات به صورت کنش یا واکنش نسبت به 
همان ســؤالات دهه ۷۰ یا ۹۰ بود که من و هم نسلانم مطرح کرده بودیم. به نظرم 
مجلات بیشــتر این حالت را در دهه ۸۰ پیدا کردند که این تولیدات را بازتاب دادند. 
به عبارت دیگر، شرایط به گونه ای نبود که جامعه به پاسخ برسد؛ اما می شد بازتاب 
این پرسش های مکرر را در مطبوعات دید؛ چراکه مطبوعات ما در آن دوره مولد فکر 
و نظر نبودند. البته نمی توانیم خرده بگیریم، چون شرایط و آمادگی این تولید وجود 
نداشــت و هیچ وقت به مجله ای برخورد نکردم کــه بازتاب دهنده تولیدات فکری 
باشد؛ اما در همان دهه ۸۰ و تا حدی اواخر دهه ۷۰، اتفاقاتی در تولیدات معماری 
افتاد. افرادی آمدند که بعضا تحصیل کرده های معماری در خارج از ایران بودند و 
در مباحث تئوری کار کرده بودند. دسترسی به منابع اصلی تر داشتند. بابی برای نقد 
هم زمان با تولیداتی که خیلی کلان بود گشــوده شد و مثلا مسابقه فرهنگستان ها، 
کتابخانه ملی که خواســته های حکومتی بود، شــاید برای پروپاگاندا یا در راستای 
همان سیاست های توسعه ای به نقد کشیده شد. از طرف دیگر، افراد تحصیل کرده 
از خارج آمده بودند و با تئوری و نقد به  واسطه حضورشان در خارج از کشور، آشنا 
بودند. جریان نقد رقیقی هم زمان با تولیدات شــروع شــد؛ بنابراین در یک جمله، 
می توان ســه نکته را در نظر گرفت؛ در دوره اول نشــریات معماری پس از انقلاب 
تنها به طرح پرسش می پرداختند، در دوره بعد، شاهد بازتاب این پرسش ها و البته 
بازتاب تولیدات و ترویج تولیدات معماری بودیم و در سومین مرحله، نقد کم کم به 
صورت جدی وارد میدان شد. با آغاز دهه ۹۰ شکل التهاب های جامعه تغییر کرد و 
به تبع آن، تولیدات معماری هم کم وبیش تجاری تر شدند و چون مطبوعات بازتاب 
آن چیزی اســت که در بیرون اتفاق می افتد، فضــای جامعه، مجلات معماری را 
ناخودآگاه تا حدی به سمت تجاری شدن متمایل کرد. قسمت آخر حرفم را با تردید 
می گویم؛ اما این برداشــت من است. من در اواخر دهه ۷۰ به  واسطه نقدی که در 
حوزه معماری نوشتم، به مطبوعات این حوزه وارد شدم و کم کم با بازشدن فضا و 
ورود آثار ترجمه مهم در زمینه های فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی، هنر و... با 
همکاری چند نفر از دوستانم، جریان نقدی را آغاز کردیم که تا امروز هم ادامه دارد. 
در این میان یکی از اتفاق های جالب، انتشار نشریه «شهر» بود که در تعداد محدود 

و با موضوعات میان رشته ای کار خود را آغاز کرد. 
ادامه در صفحه ۱۲

معماری سبک زندگی را رقم می زند و مطبوعات و رسانه های مرتبط به 
این موضوع هم وظیفه شان در همین راستا تعریف می شود. مطبوعات 
باید سلیقه تولید کنند. مطبوعات باید مبادی زندگی شهری و ارزش ها 
را به مخاطبان و جامعه شهری نشان دهند. قبل از انقلاب، نشریات 
آرشیتکت، معماری نوین و دیگر مجلات بسیار وسیع با تیراژ زیاد از 

آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان به ایران فرستاده می شدند

میزگردی درباره وضعیت رسانه های معماری در ایران با حضور معماران و اهالی رسانهمیزگردی درباره وضعیت رسانه های معماری در ایران با حضور معماران و اهالی رسانه

ما در وضع پارادوکسیکالی هستیم ما در وضع پارادوکسیکالی هستیم 
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